پرسش2: هرچند هوشنگ ایرانی هم‌عصر نیما بود، اما مسیرش در شعر و اندیشه تفاوت بنیادینی با او دارد. نیما بیش از هر چیز به دگرگونی فرم و زبان شعر می‌اندیشید، اما ایرانی به‌نظر می‌رسد در پی دگرگونیِ نگاه انسان به هستی بود. از دید شما، تفاوت بنیادین اندیشه‌ی هوشنگ ایرانی با نگرش نیما در چیست؟ و اگر بتوان گفت او گامی فراتر از نیما برداشت، این گام در چه سطحی بود؟ در سطح فلسفی و هستی‌شناختیِ شعر، در نوع نگاه به زبان و ناخودآگاه، یا در جایگاه شاعر به‌مثابه آفریننده‌ی جهان؟
[bookmark: _GoBack]پاسخ 2: جناب محمدی! شما همچنان پرسش اول تان را بصورتی دیگر مطرح می کنید و پاسخ من هم جز آنچه گفتم نیست. صریح شاید باید بگویم: من هوشنگ ایرانی را متفکری در خور توجه نمی بینم حال آنکه، بر خلاف نظر شما، نیمایوشیج را بشارت دهندهء یک جهان بینی نو  می دانم. نیمای جوان در آغار قرن بیستم می سرود که: «حافظا! این چه کید و دروغی است / کز زبان می و چام و ساقی است؟ // نالی ار تا ابد، باورم نیست / که برآن عشق بازی که باقی است// من بر آن عاشقم که رونده است»؛ و از این طریق از طلیعهء تفکر نو در جهان بینی ایرانی خبر می داد. حال آنکه در کار هوشنگ ایرانی - اگر هم نشانه ای از تفکری باشد – این کار حکم رحعت به گذشته ای را  دارد که میراث اش به پوچی مندرج در شعر یدالله رؤیائی و شعر حجم می کشد. 
بنا براین، پاسخ من به شما آن است که با شما هم انیشه نیستم و باور ندارم که، بقول شما، «نیما بیش از هر چیز به دگرگونی فرم و زبان شعر می‌اندیشید، اما ایرانی به‌نظر می‌رسد در پی دگرگونیِ نگاه انسان به هستی بود». از نظر من داستان کاملا بر عکس است. برای من اهمیت هوشنگ ایرانی در جایگاه تفکر او نیست بلکه در تهور او برای آفرینش طرز نوینی از تصویر سازی است که خود اگرچه آغاز کنندهء آن بود اما در همان حد آغاز کنندگی باقی ماند و کار تحقق و تکمیل را بر عهدهء دیگرانی گذاشت که از پی او می آمدند.
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جهان؟ 


پاسخ 


2


: 


شما همچنان پرسش اول تان را بصورت? د?گر مطرح م? کن?د و پاسخ من هم 


! 


جناب محمد?


من هوشنگ ا?ران? را متفکر? در خور توجه نم? ب?نم حال 


: 


صر?ح شا?د با?د بگو?م


. 


جز آنچه گفتم ن?ست


ن?ما? جوان در آغار 


. 


آنکه، بر خلاف نظر شما، ن?ما?وش?ج را بشارت دهندهء ?ک جهان ب?ن? نو  م? دانم


// 


کز زبان م? و چام و ساق? است؟ 


/ 


ا?ن چه ک?د و دروغ? است 


! 


حافظا


«


: 


قرن ب?ستم م? سرود که


؛ و از 


»


من بر آن عاشقم که رونده است


// 


که برآن عشق باز? که باق? است


/ 


نال? ار تا ابد، باورم ن?ست 


اگر هم 


- 


حال آنکه در کار هوشنگ ا?ران? 


. 


ا?ن طر?ق از طل?عهء تفکر نو در جهان ب?ن? ا?ران? خبر م? داد


نشانه ا? از تفکر? باشد 


–


 ا?ن کار حکم رحعت به گذشته ا? را  دارد که م?راث اش به پوچ? مندرج در 


. 


شعر ?دالله رؤ?ائ? و شعر حجم م? کشد


 


بنا برا?ن، پاسخ من به شما آن است که با شما هم ان?شه ن?ستم و باور ندارم که، بقول شما، 
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نگاه انسان به هست


?


 بود


برا? من اهم?ت هوشنگ ا?ران? در 


. 


از نظر من داستان کاملا بر عکس است


. 


»


جا?گاه تفکر او ن?ست بلکه در تهور او برا? آفر?نش طرز نو?ن? از تصو?ر ساز? است که خود اگرچه آغاز 


کنندهء آن بود اما در همان حد آغاز کنندگ? باق? ماند و کار تحقق و تکم?ل را بر عهدهء د?گران? گذاشت 


.


که از پ? او م? آمدند


 


 


 




1     پرسش 2 :   هرچند هوشنگ ا ? ران ?  هم‌عصر ن ? ما  بود، اما مس ? رش  در شعر و اند ? شه  تفاوت بن ? اد ? ن ?  با او  . دارد   ن ? ما  ب ? ش  از هر چ ? ز  به دگرگون ?  فرم و زبان شعر م ?? اند ? ش ? د،  اما ا ? ران ?  به‌نظر م ?? رسد  در پ ?   دگرگون ??  نگاه انسان به هست ? .  بود   از  د ? د  شما، تفاوت بن ? اد ? ن  اند ? شه‌ ?  هوشنگ ا ? ران ?  با نگرش ن ? ما   در چ ? ست؟   و  اگر بتوان گفت او گام ?  فراتر از ن ? ما  برداشت، ا ? ن  گام در چه سطح ?  بود؟   در  سطح  فلسف ?  و هست ?? شناخت ??  شعر، در نوع نگاه به زبان و ناخودآگاه،  ? ا  در جا ? گاه  شاعر به‌مثابه آفر ? ننده‌ ?   جهان؟  پاسخ  2 :  شما همچنان پرسش اول تان را بصورت? د?گر مطرح م? کن?د و پاسخ من هم  !  جناب محمد? من هوشنگ ا?ران? را متفکر? در خور توجه نم? ب?نم حال  :  صر?ح شا?د با?د بگو?م .  جز آنچه گفتم ن?ست ن?ما? جوان در آغار  .  آنکه، بر خلاف نظر شما، ن?ما?وش?ج را بشارت دهندهء ?ک جهان ب?ن? نو  م? دانم //  کز زبان م? و چام و ساق? است؟  /  ا?ن چه ک?د و دروغ? است  !  حافظا « :  قرن ب?ستم م? سرود که ؛ و از  » من بر آن عاشقم که رونده است //  که برآن عشق باز? که باق? است /  نال? ار تا ابد، باورم ن?ست  اگر هم  -  حال آنکه در کار هوشنگ ا?ران?  .  ا?ن طر?ق از طل?عهء تفکر نو در جهان ب?ن? ا?ران? خبر م? داد نشانه ا? از تفکر? باشد  –  ا?ن کار حکم رحعت به گذشته ا? را  دارد که م?راث اش به پوچ? مندرج در  .  شعر ?دالله رؤ?ائ? و شعر حجم م? کشد   بنا برا?ن، پاسخ من به شما آن است که با شما هم ان?شه ن?ستم و باور ندارم که، بقول شما،  « ن ? ما  ب ? ش  از هر چ ? ز  به دگرگون ?  فرم و زبان شعر م ?? اند ? ش ? د،  اما ا ? ران ?  به‌نظر م ?? رسد  در پ ?  دگرگون ??   نگاه انسان به هست ?  بود برا? من اهم?ت هوشنگ ا?ران? در  .  از نظر من داستان کاملا بر عکس است .  » جا?گاه تفکر او ن?ست بلکه در تهور او برا? آفر?نش طرز نو?ن? از تصو?ر ساز? است که خود اگرچه آغاز  کنندهء آن بود اما در همان حد آغاز کنندگ? باق? ماند و کار تحقق و تکم?ل را بر عهدهء د?گران? گذاشت  . که از پ? او م? آمدند      

